
نمونه اي از مقاله دانش نامه اي در نقد کتاب

نوشته اي که در اينجا به خوانندگان عرضه مي شود براي درج در فرهنگِ آثارِ اسلاميـ ايراني که
در دستِ تأليف است نوشته شده و نمونه بس زيبايي است از نقد در حوزه ادبياّتِ داستاني.
پس از انتشارِ بامدادِ خمار ٬ نقدها و اظهار نظرهايي درباره آن در مطبوعات فارسي منتشر
شد که شايد به جرئت بتوان گفت در هيچ يک از آنها ادبِ نقد و موازينِ امـروزي آن رعـايت
(normative) دارد٬ منتقد از نـظرگاه مـحدود نشده است. مثلاً در نقدي که خصلت معياري

مي درباره آن کرده است. مرامي خاص به اثر نگريسته و٬ به مقتضاي آن٬ داوري هاي تحکّ
اما٬ در مقاله اي که اينک از نظر خواننده مي گذرد٬ همه فنون نقدنويسي به کار رفته و همه
جهاتِ لازمه اين هنر رعايت شده است. اعتدال در ارزيابي و ذـکر بجايِ عيب و هـنر٬ بـيان
يٰ خفي٬ انسجام و ايـجاز٬ زبـان زلال و جنبه هاي مهم و اساسي٬ کشف نکات ظريف و حتّ
مؤدّبانه و فرهيخته در آن فراهم آمده است و موجب گشته که خواننده تصوّري جامع و روشن

و دقيق از اثر حاصل کند.
ما اين مقاله دانش نامه اي را٬ به عنوانِ سـرمشق٬ در دست رسـِ نـقدنويسان جـوان قـرار
مي دهيم و اميدواريم مشوّق پيش رفتِ آنـان در عـرصه اي بـاشد کـه قـلمِ خـود را وقـفِ آن

ساخته اند.

انه حاج سيدجوادي (پروين) که در سال ١٣٧٣ به رشته تحرير بامدادِ خُمار. رماني از فتّ
درآمد و چاپ هاي متعدّد آن بحث هايي در ميان خوانندگان مخالف و موافق برانگيخت.
اين اثر٬ در قالب داستاني ساده و روان و در مجموع گيرا٬ مضموني آشنا و روزمره دارد.
سادگيِ مضمون و نيز زبانِ اثر٬ که حاـکي از تلاشـِ نويسنده براي تحريک احساساتِ رقيقِ
خواننده است٬ گاه از حدِّ مناسبِ شأنِ رمان تنزّل مي کند و به زبانِ پاورقيِ مجله هاي زنان
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نزديک مي شود. اما٬ مي توان اين اثر را٬ در کل٬ حاويِ عناصر مثبت و جاذب نيز دانست.
بامدادِ خُمار سرگذشتِ عشقِ پرشور و شتاب زده دختري پانزده ساله به نامِ «محبوبه»
از طبقه متموّل و نسبتاً اشرافيِ اوايلِ سلطنتِ رضاشاه است نسبت به جواني تهي دست
از طبقه پايينِ اجتماعِ آن زمانـــ عشقي خام که دختر جوان را بر آن مي دارد تا به رغـم
مخالفتِ اطرافيان و با ردّ عواطف عاشقانه و پيشنهاد ازدواجِ پسر عمويش٬ «منصور»٬ و با
قبولِ محروميت از پدر و مادر٬ طيِّ مراسمي ساده و تحريم شده٬ به عقدِ رحيم٬ شاـگردِ
الملک٬ در دکانِ نجّاريِ سر گذر٬ درآيد. آشيانه عشق محبوبهـــ که به مدد پدرش٬ بصير
خانه اي کوچک و محقّر جايگزين مي شودـــ به مرورِ زمان٬ به شکـنجهـگـاهي جـهنّمي
ه و بي غم و رنجِ گذشته مبدّل مي گردد. دخترِ جوان٬ در زندگيِ جديد٬ که با زندگيِ مرفّ
فرقِ بسيار دارد و با حشر و نشر با مادرِ رحيم٬ که زني بي سواد و طمّاع و دسيسهـگر است٬
و شوهري که به تدريج جاذبه خـويش را از دست مـي دهد و٬ تـحت تأثـير نـاپختگي و
جهالتِ خويش و نيز پاره اي از خصوصيّاتِ حاـکم بر طبقه خود٬ چهره اي خشن و مغاير با
تصوّراتِ نخستينِ دختر نشان مي دهد٬ گرفتار برزخي از عشق و نفرت مي شود. در اين
ميان٬ وجودِ «الماس»٬ پسر کوچک آن دو٬ و نـيز شـراره هـاي کـم سوي عشـقِ درـحـال
احتضار يگانه رشته اي است که ايـن پـيوند نـامتجانس را دوام مـي بخشد و لحـظاتي از
شادي و سعادت گذرا را به زن هديه مي کند. محبوبه٬ آن زمان که از جاذبه هاي صوريِ
مرد رها مي شود و آماجِ آزار و ضربـو شتم او قرار مي گيرد و به عمقِ اشتباهِ جوانيِ خود
پي مي برد٬ از به دنيا آوردن فرزندي ديگر سر بازمي زند و٬ با توسّل به شيوه اي خطرناـک٬
جنين خود را مي اندازد و٬ بر اثر عواقب سوءِ آن٬ براي هميشه نازا باقي مي ماند. الماسِ
خُ ردسال نيز٬ پس از چندي٬ بر اثر غفلتِ مادرِ رحيم٬ در حوضِ خـانه هـمسايه غـرق
مي شود و محبوبه٬ از شدت افسردگي٬ در بستر بيماري مي افتد. رحيم٬ که به زودي غمِ
ازدست دادنِ فرزند را به فر اموشي مي سپارد٬ به خيانت هاي خـويش ادامـه مـي دهد و
ه او را به تملّک خويش درآورد. ولي تلاش دارد تا٬ با اغواي محبوبه٬ خانه و دکّان جهيزيّ
اين بار محبوبه به قيمتِ خردـشدن در زيرِ ضربات سـنگين رحـيم و پس از کشـمکشـِ
تن به تن با مادر او موفق مي شود خود را از آن زندان رها سازد و به آغوش خانواده پدري

و زندگيِ آرام و بي دغدغه سابق بازگردد.
منصور٬ که در مدت ٨ سال دوريِ محبوبه از محفلِ خانوادگي٬ دو همسر اختيار کرده
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و داراي فرزنداني است و کماـکان خاطره عشق محبوبه را در دل دارد٬ به اصرارِ همسرِ
ا آبله روست٬ محبوبه را به خويش٬ «نيمتاج»٬ که زني متدينّ و داراي کمالات و اديب امّ
ازدواجِ خويش درمي آورد. بدين سـان٬ مـثلّثِ عشـقِ مـحبوبهـ مـنصورـ نـيمتاج شکـل
مي گيرد که٬ در آن٬ هرسه قهرمان تلاش دارنـد تـا آلام و رنـج ها و احسـاسات پـرشور
خويش را از ديگران پنهان نگاه دارند. محبوبه٬ مالامال از حسـادتي زنـانه و در آرزوي
داشتنِ فرزندي از منصور؛ نيمتاج در حسرتِ زيـباييِ مـحبوبه و هـراسـِ ازـدستـدادن
همسر و فرزندان؛ و منصور درگيرِ روابطي دوگانه٬ از يک سو عشقِ سوزان به محبوبه و از
سوي ديگر تکليف وجداني نسبت به نيمتاج و در موقعيتي مغاير با اعـتقادات قـلبي و
افکار روشن فکرانه خويش. آنان به زندگي غيرمتعارف و به ظاهر مسالمت آميز خـويش
ادامه مي دهند تا عاقبت اين تنشـِ پنهان ميان سه قهرمان٬ با توسّلِ محبوبه بـه ايـمان و
تسليمِ او به سرنوشت٬ به آرامي مي گرايد. سرانجام٬ پس از سال ها٬ بـا مـرگِ نـيمتاج و

منصور٬ اين مثلّث از هم مي پاشد و محبوبه با فرزندانِ منصور تنها مي ماند.
ا٬ تسلسل وقايع در داستانِ اصلي به رمان از طرح داستان در داستان پيروي مي کند. امّ
يکدستي حفظ مي شود. شخصيت ها ساده و تک بعدي ترسيم مي شوند و تنها شخصيّتِ
راوي يعني محبوبه است که ابعادِ پيچيده مي گيرد و به صورتِ تلاطمِ درونيِ يک زن در
بسترِ حوادثِ زندگي به تفصيل بيان مي شود. همين کندوکاوهاي يک سويه در عالمِ ذهنيِ
راوي و گفت وگوهاي درونيِ او (ـکه به خصوص در فصلِ دوم شکـلِ اغـراق آمـيز و گـاه
عي مي گيرد) و بي توجّهي به ذهنيّاتِ قهرمانانِ ديگر (رحيم و مادرش) بـه انسـجام تصنّ
رمان و قدرتِ تأثيرگذاري بر خواننده نکته بين لطمه مي زند. اين کاستي٬ در بخش سوم٬
ـکه٬ در آن٬ نويسنده استادانه تأـلّمات روحيِ محبوبه و تا حـدّي قـهرمانان ديگـر را بـه

نمايش مي گذارد٬ برطرف مي شود.
ات زمان و مکان به خواننده بسيار سطحي است و تنها به مددِ کاربردِ انتقالِ خصوصيّ
نام بعضي از اشياء و نشـانه ها٬ از قـبيل کـالسکه٬ انـدروني٬ پـيچه و روبـنده٬ سـعي در
فضاسازي مي شود. در پردازشـِ شـخصيّ ت ها٬ کـه جـملگي از نـظرگاهِ قـهرمانِ (راويِ )
داستان توصيف مي شوند٬ ضعف کلي ديده مي شود و عدمِ تنوّعِ زبان آنها اين ضـعف
آشکار را دوچندان مي سازد. در مجموع٬ خواننده نبايد در ايـن اثـر٬ جـوياي مـضامين
پيچيده اخلاقي و فلسفي يا شگردهاي ادبي باشد. رمان سيري است در دنـياي زن بـا
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قلمي زنانه و نويسنده تلاش دارد تا٬ در اين کـندوکاو٬ تـنها بـه احسـاسات عـاشقانه و
آسيب پذيريِ زن و زنجيرهاي اسارت او بپردازد. در اين ميان٬ مضمونِ ساده و٬ در عين
حال٬ قابلِ تعمّق داستان٬ که بيانگر مرزِ باريک ميان عشق و هوس و خطاهاي جـوانـي
است و قهرمانِ زن را به عمري رنج و اندوه و يا٬ به قول نـويسنده٬ در خـماري پس از
فانه گاه با برخي کلّ ي گويي ها و اخذ نتايجِ اجتماعي از مستيِ هوس باقي مي گذارد٬ متأسّ
جانب نويسنده٬ بي آن که پشتوانه منطقي و پذيرفتني در رمان داشته باشد٬ به شدّت لطمه
مي بيند. اين در حالي است که نويسنده سعي دارد تا شکل ساده رمان را حفظ کند و تنها
به بيانِ زنـدگي چـند انسـانـــ خـارج از تأثـيراتِ مـحيطي و اجـتماعيـــ در چـارچـوبِ
ـکشمکشـِ عشق و نفرت و تفاهم و عدم تفاهم و خوب و بد بپردازد. بدين سان٬ مضموني
عام و روان شناختي٬ که در هر نوع رابطه عشقي حتي درون يک طبقه اجتماعي واحـد

مي تواند مصداق يابد٬ گاه پيامد اختلاف طبقاتي جلوه مي کند.
آناهيد اُجاـکيانس
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